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 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم
 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمین 

 و الصلاةُ علٰی خیرة اللَه المُنتجبین محمّدٍ ون آله الطّاهرینن 
 و اللّعنةُ علٰی أعدائهم أجمعین 

  
 کیفیت حرکت تدریجی سالک در سفر اول برای وصول به فناء تام ذاتی

اللَه برای وصول به مرتبۀ توحید افعالی و صفاتی و اسمائی و در بحث دیروز نحوۀ سلوک سالک إلی 
رسید این بود: در باب توحید افعالی و صفاتی و اسمائی، امکان تحقق ای که به نظر میذاتی عرض شد و مسئله

اتب بدون توحید ذاتی، و امکان فناء افعالی و فناء صفاتی بدون فناء ذاتی عقلًا و شهوداً و وجداناً ممتنع این مر
 است.

شیء سفت  مثال از باب حسّیات بزنیم، فرض کنید که شما یک اگر ما بخواهیم برای این مطلب یک 
ما که تبدیل به آن مایع حلّال  آناً مرتبه و دفعتاً وخواهید در یک حلّال حل کنید، این یکو جامدی را می

کند. شود و تبدّل به او پیدا میاینکه متبدل به او می کند، تاکم و متدرّجاً این سنخیت پیدا میشود، بلکه کمنمی
استکان آب سرد حل بکنید، اول وقتی که این  قاشق عسل سفت را در یک مثال بخواهید یکباباگر شما من

شود. کند و تبدیل به آب نمیمرتبه در این رسوخ نمیریزید، آب یکدر این آب می مقدار از عسل سفت را
کند و کند و نرم میطور نرم میکند، همینکند این را نرم میکند این است که اول شروع میکاری که آب می

وقت آن عسل کند. آناینکه آن عسل با آن مایعی که در آنجا وجود دارد سنخیت میعانی پیدا می کند تانرم می
که طوریکند بهکم شیرین میای که تدریجاً حصول پیدا کرده است، این آب را کمواسطۀ این سنخیت میعانیبه

بینید مزۀ آب تغییر پیدا کرده است، بیست حتی ده ثانیه بعد از اینکه این عسل را در این ظرف قرار دادید می
رسد که شما شود؛ بعد وقتی میدقیقه بعد مزۀ آب بیشتر شیرین مینیم شود،ثانیه بعد مزۀ آب بیشتر شیرین می



_______________________________________________________________________________________________________ 
3 

اند و هم یکی شده بینید، و هر دوی اینها بابینید و دیگر اثری از آب هم نمیدیگر اصلًا اثری از آن عسل نمی
 وجود اینها وجود وحدانی شده است.

در شهوات و منغمر در دنیا و امور  رساند: سالک وقتی که منغمراین مطلب نحوۀ سلوک سالک را می 
مرتبه مسانخت با عالم ملکوت و جبروت و لهوت و... پیدا تواند یکاول نمی بلا دنیه است، ابتدائاً و أولً 

کم و تدریجاً از آن جهت جمود و توغل در شهوات خود که مثل طور کمبکند؛ بلکه روح و نفس او باید همین
ا روی خود انداخته است، متحول بشود و برگردد. به هر مقداری که متحول ماند که آن رحجاب بزرگی می

شود. آن اثرات وجودی همانی مقدار اثرات وجودی از او ساطع و آشکار میشود و نرم و آماده شود، به همان
. گذاریماست که ما اسمش را عالم مثال، عالم برزخ، عالم ملکوت سفلیٰ، ملکوت علیا، جبروت و لهوت می

کند. بنابراین امکان اینکه نفس بدون طی این کم این نفس دارد سنخیت پیدا میاینها اثرات وجودی است که کم
 نقطه به نقطۀ کمال برگردد عقلًا محال است و شهوداً هم ممتنع است. مراحل، دفعتاً از یک

 اختلاف سلاک در سرعت در سیر إلی اللَه
 تواند سرعت پیدا بکند:که این سیر می بله، چیزی که در اینجا هست این است 

 1آموز صـد مدرّس شـد[نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت *** ]به غمـزه مسئـله
شود. شخص خیلی سریع طیّ می بینید که این مراحل برای یکمرتبه شما میواسطۀ سرعت، یکیعنی به

کند. واسطۀ نحوۀ شاکلۀ او، تفاوت پیدا میاحل و بهحسب اهتمام و قصد او در این طیّ مر البته این طیّ او بر
شخص را نگاه  اینکه مسائلی برای او منکشف بشود، ولی یک کشد تامثال یکی پنجاه سال زحمت میبابمن
پنجاه سال  نوردد و آن مطالبی که برای آنها در عرض چهلشش ماه اول، همه را درمی کنید که در همان پنجمی

خاطر نحوۀ شاکله او است و شش ماه پیدا شده است. این به دفعه در عرض پنجبرای او یکپیدا نشده است، 
 بودن او کار ندارد. بودن یا بد به خوب

ای است که نفس شخص دارای خصوصیتی است که سریع این مسائل را طی نحوۀ شاکله نحوه 
بینیم. ین استعدادهای ظاهری هم میطور که ما این مسائل را در همکند و سرعت سیرش زیاد است؛ همانمی

ای را حل کند، مقدار از قوای استعداد و فکر و... است بخواهد مسئله فرض کنید اگر شخصی که دارای یک
کند با فرد وقتی به این نگاه می شب تا صبح باید فکر کند تا این مسئله برایش حل بشود؛ ولیکن یک یک
شود. این مربوط به ذکاء و هوش و استعداد نفسانی مسئله روشن میشود و تأمل کم، مطلب برایش حل می یک

کند. در آنچه او است. البته مسئلۀ حدس در اینجا مسئلۀ بسیار مهمّی است که این موارد را آن حدس تعیین می
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گشای حلّ معضله خواهد بود. این مسئلۀ حدس از نفس هر خورد آن حدس است که کارگشا و راهبه ذهن می
نظر حدس قوی است و از آن باطن خودش در این شود، البته تا حدی که نفس او از نقطهناشی می شخصی

گیرد. این مطلب در مورد سیر باطنی هم به همین کیفیّت است؛ بلکه هر دوی اینها از یک مبدا و مطلب مدد می
وک سالک به مراحل شود. این مطلب مربوط به تجرد ذاتی از جهت علّیت برای سلیک سرچشمه ناشی می

متفاوته و مختلفه و مترتّبۀ افعال و صفات و اسماء و بعد ذات بود که عرض شد. این مطلب به این کیفیّت قابل 
 حل است.

 «حکمت متعالیه»گذاری کتاب به اسم علت نام
 فرمایند:و اما مرحوم صدرالمتألهین در اینجا به این مطلب اشاره می 
از آنجایی که این حکمت، حکمت متعالیه نامیده شده است، نه فقط جنبۀ مشّائی در این حکمت  

لحاظ شده است که صرفاً عقل و بحث و نظر صرف بشود و نه فقط جنبۀ إشراقی لحاظ شده است که صرفاً 
بۀ حقیقتی جن استمداد از ذوق و کشف و شهود باشد و نه فقط مسائل مربوط به شرع و وحی است که آن یک

 اند.طور نیست که اینها در اینجا نادیده گرفته شدهیعنی این 1است که قبلًا عرض شد؛
جهت نظری، از مسائل نظری فلسفی در  اند؛ ازایشان این حکمت را بین مسائل مختلفه جمع کرده 

یه در این نظر کشفی و شهودی، مکاشفات و شهودات و الهامات و واردات قلب اینجا بحث شده است و از
طور از نظر انطباق حقایق شرعیه و نقلیه با مسائل واقعی و حکمت مورد استشهاد قرار گرفته است و همین

الأمری، در اینجا از شرع و از آیات قرآن و از کلمات و احادیث پیغمبر و از روایات مورد استشهاد و تأیید نفس
نظر علو و مرتبت شأن در مرتبۀ بالتر  عالیه شد؛ یعنی ازنظر، اسم این حکمت متقرار گرفته است. از این نقطه

 ای نیست.ای که دیگر فوق آن مرتبهقرار دارد، مرتبه
سالک نظری،  مرحوم صدرالمتألهین در این کتاب به این جهت اشاره دارند که ما آنچه برای یک 

 ان کردیم.نظر سیر نظری و سیر عقلی برای آن مراتب شهود موجود است در اینجا بی از
مثال وقتی که ما باباین مراتب نظری قطعاً با مراتب عملی و با مراتب شهودی قابل تطبیق است. من 

عارف، این مسئله را بالوجدان مشاهده  سالک عملی و یک کنیم، یکدر مسئلۀ اصالت وجود بحث نظری می
بیش از یک وجود واحد در عالم  گوییم کهکنیم و میوجود بحث می کند. وقتی که ما در مسئلۀ وحدتمی

بریم و وحدت حقّه و مفهومی و مصداقی وجود را در حاکم نیست، و مسئلۀ اشتراک در وجود را از بین می
بیند و گوییم نمیعارف هم که چشم او باز شده است، غیر از آنچه ما می دهیم، یکاینجا مورد برهان قرار می

                                                      
 .1٢٨رجوع شود به ص  1
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 شود حکمت متعالیه.بیند. این میدهیم عارف هم آن را مییآنچه ما در اینجا مورد برهان قرار م
کنیم که جوهرۀ ذات همۀ اشیاء مثال وقتی ما از مرحلۀ امکان ذاتی اشیاء بحث میبابیا من 

کند، لحاظ امکان ذاتی خود جلب فیض از مبدأ فیاض میکند و بهاللَه استدعای امکان ذاتی میسوی ما
قایق امور باز شده است و مسائل را از دید شهود و از دید باطن دارد نگاه عارف هم که چشمش به ح یک
کند و چیز فقر احساس میبیند و در همهبیند و استغنای ذاتی برای هیچ چیز نمیکند، همین مسئله را میمی

 چیزی.بیند. فقر یعنی نبود، یعنی هیچمی« هو»همه چیز را 
کنیم و او را غنیّ بالذات از همۀ الوجود میبدأ وجود اثبات واجبمثال وقتی که ما برای مبابیا من 
آوریم و برهان صدیقین و سایر ادلۀ مثبته برای دانیم و این مسئله را برهاناً به منصّۀ ظهور میمسائل می

 گوییم.بیند که ما میعارف کامل هم همین را می آوریم، یکالوجود میالوجود و وحدت واجبواجب
کنیم و اثبات مثال وقتی که ما از مرحلۀ علّیت و کیفیّت صدور معلول از علت بحث میبابیا من 

 بیند.کنیم که معلول چیزی نیست جز علت در مرحلۀ نازل، عارف هم همین را میمی
کنیم تمام مباحثی که ما در این چهار جلد اسفار )که حال به نه جلد تبدیل شده است( مطرح می 

یعنی بنا بر اعتقاد مرحوم صدرالمتألهین، مافوق آن دیگر علوّی معنا ندارد. البته خود ایشان در  متعالی است؛
لۡمٍ عَلِّيمٞ﴾اینجا اعتراف کرده است که بالأخره بشر است و ذهن بشری دارد  ي عِّ ولی   1.﴿وَفَوۡقَ كُل ِّ ذِّ

الأمر هم باید منطبق بر همینی باشد کند که نفسفرمایند، عقل ما حکم میطبق آنچه ایشان می صورت بر هر در
دهیم؛ لذا این حکمت، حکمت متعالیه شده است. بنابراین از آنجایی که ما در اینجا پایۀ برهانی برای آن قرار می
ـ به چهار دور و  نه در مقام قضاء ـ و در مقام قدر ـ نه در مقام لفّ که کلّ نظام و عالم وجود در مقام نشر ـ

 ایم.ما اسم این چهار دور و حرکت را اسفار اربعه گذاشته گردد،حرکت برمی
 عالم لفّ و عالم نشر

عالم »یک عالم به اسم عالم لفّ یا عالم قضاء یا عالم جمع است که تمام اینها عبارات مختلفی است که به  
کلی است. عالم قضاء شود؛ آنجایی که مقام، مقام اجمال و مقام کلّیت است. آن عالم، عالم قضاء اطلاق می« کلی

کنند و از آن کنند و تعی پیدا میگیرند و استفاده میاللَه از آن عالم نشئت میسوی ما ۀکلی عالمی است که هم
سب استعدادِ کلّ واحدٍ مِنها و علٰی فیض می ۀاین تعیّنات افاض ۀاین ممکنات و هم ۀعالم قضاء بر هم شود علٰی حن

 تها.حسب قبول قبولیّتها و قابلیّ 
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بهِ افاضه می  سن نظر مادی، شود. از نقطهاز آن فاعل که عالم قضاء است، بر هر کدام از این تعینات علٰی حن
اندازه فیل دارد به همان شود، و حیاتی که یکهمان مقدار به او حیات افاضه می ۀمورچه دارد به انداز حیاتی که یک

که از نظر معنا همان  حیات معنوی که یک فرد عامی دارد ـنظر تجردی، شود. از نقطهبر او حیات افاضه می
شود، و حیاتی مقدار به او حیات افاضه میـ به همان او و التزامات او است ۀمدرکات و اشتغالات ذهنیه و نفسی

 ـ به مقدار همان استعداد به آن حضرت که حیات ابد و ازل در حیات او گنجانده شده است که پیغمبر خاتم دارد ـ
شود، همان استعداد خودم علم افاضه می ۀطلبه به اندازطور است؛ به من بچهشود. علم هم همیحیات افاضه می

قضاء کلی افاضه  ۀاو از ناحی ۀسع ۀالأعظم هم که الآن وجود دارد، به انداز اللَه و به حضرت بقیّةاللَه و آن ولّ 
 شود.می

السّلام؛ یعنی مرتبۀ اول است و از  مان نفس امام علیهالبته در اینجا قضاء کلی عبارت است از ه 
حسب ظرفیت خودش به  حسب استعداد خودش و بر کند، و هر وجودی برگیرد و بعد افاضه میخداوند می

 شود عالم قضاء.شود. این میاو افاضه و عنایت می
رِها؛یک عالم دیگر هم این عالم است که عالم نشر است و عالم کثرت است و عالم   دن  1قدر است. کلٌّ بقِن

آنجا عدد ندارد، ول اینجا « گیرند.شوند و عدد به خود میافاضات ربانی و افاضات الهی در اینجا تقسیم می»
شود. فرض کنید شما یک کیلو باقلوا یا یک کیلو گیرد؛ آنجا تقسیم نیست، ول اینجا تقسیم میعدد به خود می

وقت در اینجا ده نفر هم قاطی است، این یکی بیشتر نیست. آن است و همه با حلوا دارید که در یک پاکت جمع
ای کنید، به هر نفر یک سیر و خردهدارید و این یک کیلو را بی این ده نفر تقسیم میهستند و شما قاشق را برمی

ول آنچه به افراد  نشده و کلی است؛رسد. آنچه در این پاکت و در این ظرف است، تقسیماز این حلوای شما می
فرد بزرگ  دهید و به یکحسب ظرفیتش یک قاشق می بچه بر مثال به یکبابشده است، مندهیم تقسیممی

 شود عالم قدر.دهید. این میچهار سیر می حسب ظرفیت و استعدادش سه بر
 ردد:گوقت کلّ حقایق وجود و آنچه در عالم وجود است، در مقام نشر به چهار رتبه برمیآن 

 مراتب چهارگانۀ عالم وجود در مقام نشر
رتبۀ اول: رتبۀ عالم ماده است که نشئات وجودیِ مراتب مافوق ماده است. ما در عالم نشر و عالم  

کنیم که عبارت عالم را مشاهده می کنیم داریم یککنیم و وقتی در عالم نشر بحث میکثرت داریم بحث می
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 آسمان و ستارگان و مه و ماه و.... است از همین عالم ماده؛ زمین و
کنیم، منتها نه با چشممان بلکه با چشم دلمان، عالم رتبۀ دوم: عالم دیگری که ما آن را هم مشاهده می 

بینیم، با اینکه ایم. همین خوابی که میکنیم. حدّاقل همه خواب دیدهمثال است. همۀ ما این عالم را مشاهده می
توانیم آن را انکار بکنیم؛ یدن واقعیتی است که نمیدبینیم غیر از این عالم است، ولی خوابآنچه ما در خواب می

خواهد اتفاق بیفتد ای که میمثال قضیهبابشود. منبینیم بر این خوابمان مسائلی مترتب میجهت اینکه میبه
طور نیست که ما به خوابمان ای هم نیست؛ یعنی ایندهیم و چارهاثر می بینیم و ترتیبقبلًا در خواب می

کننده واسطۀ خوابش یک خبر خوشحالاثر بدهیم. یا مثلًا کسی به ر ندهیم، بلکه ]گاهی[ باید ترتیباث ترتیب
رسد. کننده به شما میدهد: آقا ما فلان خواب را دیدیم و در فلان قضیه، یک خبر خوشحالبرای آدم شرح می

کنیم، یعنی ما در اینجا هم هده میاین واقعیت دارد، پس این اعتبار نیست، بلکه واقعیت است. این را ما مشا
طور که عالم کنیم و این جزء مشاهدات ما و اولیات و بدیهیات ما است و قابل انکار نیست، همانمشاهده می

 ماده قابل انکار نیست.
ای است که برای انسان پیدا کنیم، حالت روحانیرتبۀ سوم: چیز دیگری را هم ما مشاهده می 

کنید یا در مسجدی خوانید یا در روضۀ سیدالشهدا شرکت میل نمازی با حضور قلب میمثابابشود. منمی
شود که شنوید، و حالت روحانی و سبکی برای شما پیدا میشخص می روید و وعظ و نصیحتی از یکمی

ه قطعاً یک ساعت قبل نبود، بلکه یک ساعت قبل حالت کدورت بر انسان حاکم بود. حال این را هم مشاهد
 کنیم که این مافوق مثال و برزخ است.می

کنیم، بماند. بالأخره ما تا سه مرحله خودمان را کشاندیم: حال عوالم بالتری که ما دیگر مشاهده نمی 
یکی عالم ماده است؛ یکی عالم مثال است؛ یکی عالم مافوق مثال است که صورت در آنجا نیست و فقط روح 

البته چیزهای دیگری هم هست که مافوق اینها است. ترتب این عوالم، یعنی است و بهجت است و نور است، 
نشئه از نشئات  وجود آورده است که یککلی عوالم بال، مجموعاً عالمی به طورعالم ماده و عالم مثال و بعد به
 وجودی آثار پروردگار است.

یست؛ منتها برای اینکه منظور کنم، در جایی ناین مطلبی که دارم به این کیفیت خدمتتان عرض می 
مرحوم صدرالمتألهین بهتر روشن شود و علت تدوین و تألیف این کتاب بهتر روشن بشود، من از این راه وارد 

 1اند.های دیگری هم بیان کردهبینیم. البته راهشدم. این چیزی است که ما الآن خودمان داریم این مسئله را می

                                                      
 .1٥٨، ص ٥؛ اصول فلسفه و روش رئالیسم، علّامه طباطبائی، ج ٢٢٩ ـ ٢٢٥توحید علمی و عینی، ص رجوع شود به  1
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 سفر دوم
ـ که  مشاهدۀ عقلانی است البته مشاهدۀ ما یک کنیم ـما بالعیان مشاهده می سیر دوم این است که 

آنچه از عوالم کثرت در این عالم وجود دارد باید معلول عوالم کلی باشد که آن عوالم کلی از جنبۀ قهر و غلبه 
خاکی که الآن در اینجا  وجود آورده باشند؛ وإلّ این فرش یا اینای که دارند، این عوالم را بهو ولیت و سیطره

 وجود آمده باشد؟!جان است چطور ممکن است بهبی
 نقدی بر قائلین به علیت طبیعت

 «طبیعت! این کار طبیعت است!»گویند: ها میبعضی 
کار برده شود، مثلًا بگویند وقت در تمام مدت عمر آقا ندیدم که لفظ طبیعت در زبان ایشان بهمن هیچ 

وقت ایشان پیش آقا نشسته  را کرده است. خدا حاج میرزا حسن نوری را رحمت کند؛ یککه طبیعت این کار 
کردند که مثلًا فلان گیاه این خصوصیت را دارد و دارای ای صحبت میهم راجع به یک مسئله و قضیه بود و با

بیعت چه واقعاً این ط»چنین چیزهایی بود. بعد ایشان گفت: این خصوصیت است. صحبتشان در مورد یک
 فرمودند:« حال فرقی ندارد!»گفت: « کند!!خدا چه می»چنان فرمودند: آقا آن« کند!می

کنید و سلسلۀ علل را به گویید طبیعت، دارید خدا را از طبیعت جدا میکند! شما که میخیلی فرق می
 کند!گویید طبیعت چه میگردانید؛ بلکه میگردانید! به خدا که برنمیماده برمی

طبیعت چه »گویید: چنین هستند سؤال کرد: شما میگراهایی که اینحال باید از این آقایان مادی 
بسیار خوب، قبول کردیم؛ حال این طبیعت چیست؟ طبیعت زمین است و این زمین عبارت است از « کند!می

حال بگو ببینیم  همین خاکی که جلوی ما است. حال شما یک مشت خاک بردار و اسمش را طبیعت بگذار.
کند؟! این چیزی که اسمش را طبیعت گذاشتی، خاک است! خاک و کوه و سنگ و دره کار میاین طبیعت چه

این طبیعت عبارت است از همین خاکی که داری « دهد!کار را انجام میطبیعت این»گویند: و بیابان و...! می
شویی! این طبیعت است. آن کسی که دارد ن میگذاری و همین آبی که داری خودت را با آلگد رویش می

داند؛ وإلّ از او بپرسید که این طبیعت چیست؟ کوه یک معنای کلی را حاکم بر این ماده می« طبیعت!»گوید: می
های کوچکی است که کنار است؟ این کوهی که الآن روی هم بال رفته و به نظر شما بزرگ است، همین سنگ

ابوقبیس شده است! این که چیزی نشد! دریا است؟ دریا همین قطرۀ آبی است که  هم جمع شده و این کوه
شود! این قطره را دو مشتش کنی، سه مشتش کنی، چهار گیری که اگر زیاد بشود دریا میشما داری دستت می

شود، شود، همان دریاچه را دو برابر کنی دریا میمیلیارد و... یک دریاچه می میلیون، یک مشتش کنی، یک
به ما نشان « کند!این طبیعت چه می»گویید: شود! این که چیزی نشد! اینکه میدریا را سه برابر کنی اقیانوس می

 بدهید که این طبیعت چیست! این درختی که اینجا است طبیعت است؟! اصلًا معنا ندارد!
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ند ایشان با فلان نهاد گویکند، میفرض کنید گاهی اوقات وقتی فلان آقا با فلان کس مخالفتی می 
کنید: آقا، این نهادی که شما مخالفت کرده است، و مخالفت با نهاد هم جزء جرایم است. وقتی سؤال می

خانه دارد. این آقا که با این نهاد مخالفت دارد، ساختمان و یک وزارت گویید چیست؟ این نهاد بالأخره یکمی
رود. ؟! با آجر که کسی مخالفت ندارد! خیلی خوب، این کنار میخانه مخالف استآیا با در و آجر این وزارت

کند؟ میز و صندلی هم که آیا کسی که بخواهد با فلان نهاد مخالفت کند، با میز و صندلی و... مخالفت می
گوییم این نهاد بالأخره دربان دارد، فرّاش جان است و جان ندارد و مخالفت معنا ندارد! خیلی خوب، میبی

داند که ، آبدارچی دارد، آشپز دارد و.... آیا این با آبدارچی و فراش مخالفت دارد؟! نه آقا، این اصلًا نمیدارد
رود، که حال بخواهد مخالفتی داشته باشد! خیلی خوب، بعد آید و کی میفراش بیچاره کی هست و کی می

ند مخالفت دارد؟! این کارمندان که اصلًا از گوییم که با این کارمندهایی که هستآییم و مییک رتبه بالتر می
ها اصلاً حرفی ندارند! شان است. نه، این بیچارهکلّ شان مربوط به رئیسشان یا مدیرخودشان اراده ندارند و ارادۀ

وقت او چون با این رئیس بینیم این آقا با آن رئیس مخالفت دارد؛ آنگیریم، میخلاصه وقتی قضیه را پی می
گویی با نهاد مخالف گویند با نهاد مخالفت کرده است! خب بگو با من مخالف است؛ چرا میارد، میمخالفت د

شود که با پیغمبر و با امام مخالف باشد! است؟! آقا بگو با من مخالف است! چون با تو مخالف است دلیل نمی
گوید: با وقت دیگر این آقا مینشود، آشوی یا جایتان عوض مینظر این میگردد و تو همفردا نظر تو برمی

 کند!پیغمبر مخالفت می
عوالم کلّیه هستند که آن عوالم کلّیه  قضیه این است که آنچه در این عوالم هست همه در تحت یک 

 موجب وجود و موجب تقدیر و موجب تشکّل و موجب حیات و بقاء و آثار وجودی اینها شده است.
آن پیرزن و آن فرد عامی باشد که  ۀاندازیعنی اگر شخصی حتی بهکنیم؛ ما این قضیه را احساس می 

گوید قدرت خدا را که میاللَه، قدرت خدا را ببی که این چه کرده است! همی إلاّ  إله گوید: قدرت خدا، لامی
شخص  ببی، یعنی تمام این موجودات را داخل در قدرت خدا قرار داده است. حالا ما کار نداریم به اینکه این

 گویند:فهمیم! میفهمد که ما نمیفهمد، شاید از قدرت خدا چیزی میاز قدرت خدا چه می
ای برای امیرالمؤمنین گفته بود به هوای السلام رفته بود و قصیده روزی شاعری به حرم امیرالمؤمنین علیه

فر فقیر بیچاره با وضع بسیار اینکه از آن بال قندیلی برایش بیاید؛ اما نیامده بود! آن شاعر دید که یک ن
السلام با همان ادبیات و  خراب و بدن کثیف آمد و ضریح را گرفت و بیتی در مدح حضرت علی علیه

 ای آمد!فرهنگ خودش سرود و برایش هدیه
 «علی، ما هم آن شعر را گفتیم! یا»آن شاعر گفت: 

 «گفت.این فقیر از روی صفای خودش می»ندایی گفت: 
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دهد، عیب نحوه جسمیتی به این قدرت می کند و شاید یککه این عامی الآن دارد تصور میحالا قدرتی 
کند. یا اینکه وقتی ندارد؛ ول صحبت در این است که آن قدرت را قدرتی مافوق برای خلق اشیاء تصور می

این « زنده است! میرند و فقط اوهمه حیات است و همه میالخالق! خدا دارای این جلّ »گوید: شخص عامی می
بیند که دائمًا کند؛ یعنی چون میدهد، وجدان میمعنای حی و صفت حیّی را که الآن دارد به خدا نسبت می

کند و شود، یکی جان پیدا میمیرد و یکی دیگر زنده میآید، دوباره این میرود و یکی دیگر میشخص می یک
ها الإطلاق و آن حییّ که محییِ همه حیاترسد که آن حیّ علین قطه میشود، بنابراین از اینجا به این نجان مییکی بی

قدرت قاهری باشد، و از اینجا  کشاند، باید یکموجودات را به اماته می ۀها است و هماست و ممیت همه حیات
 رسد به اینکه خداوند متعال باید دارای صفات و اسماء کلّیه باشد.می

گذراند. حالا اسم بالحق می الحق فی الحق الهیه را سفر من ۀاسماء کلّی  عرفا اسم سیر در این صفات و 
دور از مراتب وجود است  عوض شده است، ولکن در خود وجود این سفر که بحث نیست. این سفر هم یک

پروردگار که متشعب از ذات و معلول برای ذات و منشعب از ذات است؛  ۀکه عبارت است از خود اسماء کلّی 
شدن باشد، بلکه به معنای ظهور و بروز ذات در این اسماء و صفات کلّیه است. این سفر  ه به معنای جدااینکنه

عنوان شرح دارم کنم، منتها فعلًا مختصراً بهطور تفصیل عرض میبالحق است، البته بعداً به الحق فی الحق من
 1گویم.می

 سفر سوم
انسان وقتی به  عبارت است از آن جهاتی که یکدیگری هم وجود دارد که  ۀطرف، یک نشئاز آن 

ظهور بیاورد و ادراک بکند و  ۀرسد، آن خصوصیاتی که در هر عالمی هست، واقعاً به منصتکامل می ۀمرحل
ظهور بیاید و آنچه در سیر خودش و عوالمی که سیر کرده  ۀبیان بکند، و این حالات در وجود خودش به منص

ر وجود خودش وجدان کند و بیابد و بتواند دقیقاً از این مسائل خبر بدهد. این هم و رؤیت کرده است، کاملاً د
بالحق  الخلق إل الحق من نشئه از نشئات وجودی است که خداوند برای انسان مقرر کرده است. به این نشئه سیر یک
 گویند.می

                                                      
گرچه اصطلاح اسفار اربعه در لسان عرفا و حکما، به طریق معروف و مشهور در کتب صدرالمتألّهین و حاجی سبزواری و  1

ندماج برخی را در برخی و یا ظهور بعضی از بعضی دیگر توان اسایرین ذکر شده است؛ ولی به نظر حقیر در بعضی از اسفار می
 که در متن بدان اشارت شده است.تصوّر نمود، چنان
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 سفر چهارم
کار نهی، این و ط به عالم تربیت، تکامل، امردیگر هم در اینجا وجود دارد و مربو ۀنشئ بینیم که یکما می 

کار را نکن، ارسال رسل، انزال کتب، معاد و مسائل دیگری است که در اینجا هست، که اسم آن را را بکن و آن
نهی و تشریع و عالم  و نشئه از نشئات وجودی پروردگار است که به عالم امر گذاریم. این هم یکعالم تشریع می

این تربیت، جهات استعدادی و  ۀواسطشود، که بهنهی مربوط می و تربیت و امر ۀواسطمالات بهکمالات و استک
گذاریم، یعنی این سیر، بالحق می الخلق فی الحق رسد. اسم این عالم را سیر منای که در افراد است به فعلیت میقوه

کند؛ یعنی این وجود چه می سیر در خلق است و در خصوصیات خلق و خصوصیات هر کدام از افراد سیر
خصوصیتی دارد، آن وجود چه خصوصیتی دارد، این چه تعیّنی دارد، آن چه کمالاتی از حق را دارد الآن جلوه 

 دهد، این چه مظهری از اسماء خدا است و....می
 سفر چهارم علامه طهرانی

قدر د اینبالحق خو الخلق الحق فی بینید که بعضی از عرفا در سیر منکنید و میگاهی اوقات شما نگاه می 
سه ساعت بود که من حال آقا  وقت یادم است که حدود دو توانند حرکت کنند! من یکایستند که اصلًا نمیمی

انداختیم. این باغچه های تابستان بود و ما رختخواب ایشان را کنار حیاط، پیش باغچه میرا زیر نظر داشتم. ماه
کردند و شان را میۀجا مطالعجمله اطلسی که خیلی بوی خوبی دارد. ایشان همانمن های متفاوتی داشت،هم گل

ها اینکه کاری بکنند، دارند به این گل طور بدونخوابیدند. من یک دفعه دیدم که ایشان همیجا میبعد هم همان
من مدتی است که دارم »ند: سه ساعتی طول کشید و دوباره آمدم. ایشان گفت کنند، بعد رفتم و حدود دونگاه می

من خودم یادم است که ایشان مدت زیادی، « کنم و هنوز فکرم به جایی نرسیده است!در این اطلسی فکر می
کند! بعد عبارت کردند که این یک گل چه میمثلًا از اول غروب یا حوال آن داشتند به همی یک اطلسی نگاه می

از یک تخم « تواند کلّ عالم وجود تشکیل بشود!ام که از یک تخم اطلسی میسیدهفعلاً تا به اینجا ر»ایشان این بود: 
فعلاً تا اینجا »فرمایند: وجود بیاید! و میتواند از یک تخم اطلسی تشکیل بشود و بهاطلسی! کلّ عالم وجود می

 «ام!رسیده
 واسطۀ اختلاف در سفر چهارمتفاوت نحوۀ تربیت اولیای الهی به

سیر عجیبی است که برای عرفائی که از مقام فناء  بالحق یک الخلق فی الحق هارم، یعنی سیر مناین سیر چ 
 بینند، خیلی عجیب است.اند و حالا دارند آثار جمالیه را به تفصیل میمراجعه کرده
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ند تواتواند تربیت کند، بهتر میباشد بهتر میتری میوسیع ۀنظر سیر چهارم در مرتب آن عارفی که از 
تواند موانع ها خبر دارد و بهتر میراه ببرد، بهتر به زوایای امور اطلاع دارد، بهتر از خصوصیّات و مسائل و گوشه

برای تربیت است  ۀالخلق که لازم إل الحق اینها برای این سیر چهارم است؛ وإلاّ سیر من ۀرا تشخیص بدهد. هم
 شود.کردن می سیر چهارم قابل برای تربیت و تا آن نباشد اصلًا تربیتی نیست! عارف در این

 معنای سیر در اسماء و صفات کلیۀ خداوند
بالحق در اسماء و صفات کلّیه و  الحق فی الحق شود و در سیر منالحق تمام می سیر طول عارف در سیر إل 

اش بگذارد هم زیر چانهکردن این نیست که اینجا بنشیند و فکر کند و دستش را  کند. سیردر قهاریت خدا سیر می
ریزد؛ بلکه سیر در قهاریت عبارت است هم میآورد و بهو بگوید که خدا قهار است، یعنی زلزله یا صاعقه می

 از اینکه وجودش همراه با قهاریت الهی متلوّن و پر شود و نفسش همراه با قهاریت خدا حرکت کند.
 حد بودن اسماء و صفات حق لا

واقعیت عینی  عنوان یکجلال و آن جمال و آن علم و... هیچ حدی ندارد و به آن قهاریت خدا و آن 
مقدار موهومات و مسائل تصوری  اینکه یکواقعیت عینی خارجی است، نه خارجی است. یعنی مثلًا علم یک

 بینید حکایت از واقعیت خارجی آن چیزی است که در آنجاها میذهنی و تخیلات باشد. تمام آنچه در کتاب
گویم! شما مطمئن باشید آنچه در کنم واقعاً دارم میاست و نمی از دریا است! این را که خدمتتان عرض می

زنید، انگشتتان قدری است که وقتی شما دستتان را در دریا میآمده است، نمی از دریا است! یعنی آن اسفار
وقت چطور ممکن است آنچه لًا انتها ندارد، آنگوییم که علم خدا اصکند. اما وقتی ما میقدر رطوبت پیدا میآن

 در این کتاب است به این قضیه رسیده باشد؟!
 فرماید:آیۀ قرآن می 

ا نَفِّدتَۡ كَ  هّۦِ سَبۡعَةُ أبَۡحُرٖ مَّ ن  بَعۡدِّ مٞ وَٱلۡبحَۡرُ يَمُدُّهُۥ مِّ
ن شَجَرَةٍ أقَۡلََٰ تُ ٱلَلَِّ﴾﴿وَلَوۡ أنََّمَا فِّي ٱلۡۡرَۡضِّ مِّ مََٰ اگر » 1؛لِّ

توانند کلمات خدا های بیابان تبدیل به قلم بشوند و تمام هفت دریا مرکّب بشود، باز هم نمیام درختتم
 «را بنویسند!

، ولی بنده ﴿هفت دريا﴾چون کلمات خدا، یعنی مظاهر وجودی خدا، اصلًا انتها ندارد! خدا گفته است: 
ا نفَِّدتَۡ﴾م انتها! ولی هنوز هگویم: هفت میلیارد دریا، بلکه اصلًا بیمی ! یعنی برای علم خدا حدّ یقفی وجود ﴿مَّ

ندارد که عبد و سالک به حدی برسد که بتواند بگوید: حال من به همۀ علم خدا احاطه پیدا کردم و دیگر تمام 
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تا  تا غزل حفظ کردی و من هم این ده شد و دیگر بیشتر از این حد نیست و من با خدا مساوی شدم! مثلًا تو ده
ظ کردم، یا مثلًا تو این مسئله را الآن حل کردی و من هم الآن حل کردم! پس من دیگر با خدا مساوی را حف

 شدم! مثلًا پیغمبر بگوید که علم من و علم خدا دیگر الآن مساوی است!
ام، منتها این مسئله عین قضیۀ امیرالمؤمنین و مالک اشتر است. البته من روایات و خبرش را دیده 

نفر را زد و کشت و مالک اشتر هم  ٥٠١کنند که در صفین، در لیلةالهریر، امیرالمؤمنین طور تعریف میاین
من فقط یکی »گفت: « تا٥٠١»حضرت فرمود: « علی چقدر زدی؟ یا»تا. فردا به همدیگر رسیدند، گفت: ٥٠٠

من به هفتاد پشت او نگاه »البته نه به این لحن، منتها به این مضمون. حضرت فرمود: « ام!از تو کمتر زده
کردی و جلو کردم؛ اما تو همه را درو میآمد از زیر شمشیر ردش میکردم، اگر یکی از آنها مسلمان درمیمی
کند! امیرالمؤمنین دروغ تر کجا! آن علی تا هفتاد پشت او را نگاه میحالا آن علی کجا و مالک اش ١«آمدی!می

بیند که از این چه و چه و گوید! یعنی با آن جنبۀ احاطۀ ولایی که دارد، تمام وجود را تا قیامت دارد مینمی
ها را خهاش چه خواهد شد و.... یعنی تمام شعوبات و شاشود، نتیجۀ نوهاش چه میآید، نوهوجود میچه به
بیند که چه مصالحی بر این کشتن مترتب کند و مصالح را میطرف، همه را دارد نگاه میطرف و از آناز این

بیند! یعنی کلّ وجود را در دهد؛ همه را میکاری انجام میاست، یا اگر این شخص بماند نوۀ دهمی او چه
دام است، به ابقای این شخص است یا به افنای بیند که صلاح به ککند، بعد میمشت خودش دارد مشاهده می

 رود.دهد. اما مالک اشتر بدون توجه به اینها فقط جلو میاو است؛ هر کدام بود، همان را انجام می
حسب استعداد مالک اشتر فرمود؛ اما اگر  السّلام این کلام را بر یخفی اینکه امیرالمؤمنین علیه البته ل 

کشیم، شما زنیم و میکردیم: آن کسی را هم که ما داریم میبه حضرت عرض میما جای مالک اشتر بودیم 
گیرد زنی! واقعیت این است که آن کسی که در معرض برای زدن قرار میکنی یا میکنی و رد میداری نگاه می

کند. حال دهد یا رد میرود، حضرت او را در معرض قرار میمی شود یا از زیر دست درو آن کسی که پرت می
طور برای او بیان کردند؛ وإلّ دانست، حضرت اینلبد چون مالک دیگر بیش از این دیگر قدرت نداشت و نمی

 شود.گیرد، از زیر ولیت حضرت دارد رد میکلّ حرکات و سکناتی که دارد انجام می
 عدم ادراک نهایت اسماء و صفات الهی با وجود فناء تام ذاتی

دانیم، پس شود، و ما علم و حیات خدا را بیرون از ذات نمی: انسانی که فانی در ذات خدا میتلمیذ
 که فانی در ذات خدا است؟فهمد درحالیچطور نهایت علم خدا را نمی

شود؛ و اگر در مرحلۀ بعد است، دیگر استاد: اگر فانی است که چیزی را در مرحلۀ فناء متوجه نمی 

                                                      
 ، تعلیقه، با قدری اختلاف.1٩، ص ٢رجوع شود به ارشاد القلوب، ترجمه رضائی، ج  1
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تر از ذات است. وقتی د متعین، وجود محدود و ظهور ذات است و ظهور در مرتبۀ پایینشود و وجومتعین می
در مرحلۀ چهارم است، ذات را با خود دارد و همراه با ذات پایین آمده است و همراه با صفات ذات است، یعنی 

دارد؛ ولی مظهر محیی است، مظهر ممیت است، مظهر علیم است، مظهر رئوف است و مظهریت همۀ صفات را 
 صحبت در این است که صفت رحیم انتها ندارد.

اند. اینجا است که اند، لذا باید ببینیم به چه کسی بیشتر دادهبه هر کسی یک حد از این صفات را داده 
حال که همۀ عرفا مظهریت حیات دارند، ولی کدام عارف  عین شود، یعنی دردر مرتبۀ چهارم سعه پیدا می

طور است و توانند معرفی کنند که خدا اینواقع آنچه را که خدا هست میرد؟ همۀ عرفا بهبیشتر مظهریت دا
مقداری را که پیغمبر اکرم کند. مثلًا آیا آنطور است؛ اما مقدار عرضی این را هر کسی متفاوت بیان میاین
طور نیست! وقت ایند؟! هیچمقدار را بیان کنتواند آنتواند از علم خدا بیان کند، مرحوم انصاری هم میمی

طوری است و دارای این خصوصیت است، یعنی هر دو در توانند بگویند علم خدا اینالبته هر دوی اینها می
گویند که این حلوا شیرین خورند و میمثال هر دو حلوا است و هر دو میباباند. منخودشان وجدان کرده

گویند که حلوا دارای این خورد، ولی هر دو میقا یک قاشق میخورد و آن آاست؛ اما این آقا یک خمره می
اند و بیشتر یک بیشتر خوردهخصوصیات است: روغن دارد، شکر دارد، زعفران دارد، آرد دارد و.... اما کدام

ده قدر خوریکی آنیکی این مقدار خورده است که هنوز از گلویش پایین نرفته است، اما آناند؟ اینمند شدهبهره
ای بستگی دارد که هر کدام اینها دارند. این دیگر ترکد! این دیگر به آن خصوصیات و سعهاست که دارد می

 شاکله است و دست خدا است و دست کس دیگری نیست.
کنند؛ یعنی در تلمیذ: این مترتب بر سیر دوم آنها است، چون در سفر دوم در اسماء و صفات سیر می

کنند، کنند و در اسماء و صفات سیر میحرکت سوزنی تا ذات دارند، بعد رجوع می کواقع مثل این است که ی
 اند.مند شدهوقت هر چقدر که در آنجا سیر عرضی داشته باشند، بیشتر بهرهآن

 طور است.استاد: بله، احسنت، همین 
 اللنهمّ صلّ علی محمد و آل محمد 
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